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خـــروس حنایـــی در خانـــه کوچکـــش درحال 
خـــوردن صبحانـــه و جســـت‌و‌جو در اینترنـــت 
بود کـــه یک‌دفعه یک خبـــر عجیب روی لپ 
تـــاپ دید. از شـــدت ترس، لقمه از دســـتش 
رهـــا شـــد و تـــوی لیـــوان قهـــوه‌اش افتـــاد. با 
صـــدای بلنـــد خبـــر را خوانـــد که نوشـــته بود: 
»آســـمان دارد بـــه زمیـــن ســـقوط می‌کنـــد«. 
صبحانـــه را رهـــا کـــرد و بـــا خـــودش گفـــت: 
بایـــد فـــوراً بـــه همـــه خبـــر بدهـــم. بلافاصله 
یـــک ایمیل برای تعداد زیادی از دوســـتانش 
فرســـتاد تا به آنها خبـــر دهد و بعد هم راهی 
خیابان شـــد. اولین نفری که در خیابان دید، 

مرغ پاکوتـــاه بود.
مـــرغ پاکوتاه تا خروس حنایـــی را دید گفت: 
ســـام صبـــح بخیـــر. کجـــا‌داری مـــی‌ری؟ چرا 

اینقـــدر رنگـــت پریده؟ از چی ترســـیدی؟
مگـــر  د:  دا جـــواب  یـــی  حنا خـــروس 
نشـــنیدی؟ آســـمان دارد سقوط می‌کند. 
مـــن ایـــن خبـــر را در اینترنـــت دیـــدم.

جـــواب  پاکوتـــاه  مـــرغ 
داد: اگر در اینترنت 

دیـــدی، حتماً خبر 
اســـت.  درســـت 
بایـــد به بقیه هم 

خبـــر بدهیم.
هـــردو بســـرعت راه 

افتادنـــد و در مســـیر، 
اردک کوچولـــو را دیدنـــد کـــه در برکـــه 

شـــنا می‌کرد. وقتـــی اردک کوچولو قیافه 
ناراحـــت خـــروس حنایـــی و مـــرغ پاکوتاه را 

دیـــد، گفـــت: ســـام. چـــه اتفاقی 

افتـــاده؟ چـــرا اینقـــدر ناراحتید؟
هـــردو بـــا هـــم جـــواب دادنـــد: در اینترنـــت 
خواندیـــم کـــه آســـمان دارد می‌افتـــد. بایـــد 

خودمـــان را نجـــات بدهیـــم.
اردک کوچولـــو جـــواب داد: پـــس حتمـــاً خبر 

درســـت اســـت، مـــن هم بـــا شـــما می‌آیم.
سه تایی با هم راه افتادند و در مسیر، خاله 
غـــازه را دیدنـــد کـــه داشـــت آواز می‌خوانـــد. 
وقتـــی خالـــه غـــازه قیافـــه نگـــران آنهـــا را دید 
گفت: ســـام. چی شـــده؟ از چی ترســـیدید؟
همگـــی با هم جـــواب دادنـــد دراینترنت خبر 
آمـــده که آســـمان دارد ســـقوط می‌کنـــد و ما 

هـــم داریم فـــرار می‌کنیم.
خالـــه غازه گفت: اگر خبـــر در اینترنت بوده، 
حتماً درســـت است. دیگر وقت آواز خواندن 

نیســـت و من هم با شـــما می‌آیم.
خـــروس حنایـــی، مرغ پاکوتـــاه، اردک 
کوچولـــو و خالـــه غـــازه بـــا هـــم راه 
افتادنـــد تـــا بـــه بقیه هـــم خبر 
بدهنـــد. در مســـیر »روبـــاه 
قرمـــز« را دیدند که در 
بالکـــن خانـــه‌اش 
بـــا  شـــت  ا د
ر  کا تـــر  مپیو کا
بـــاه  رو می‌کـــرد. 
تـــا آنهـــا را دیـــد گفت: 
ســـام بـــه همـــه. کجـــا 

داریـــد می‌رویـــد؟
همگـــی با هم فریـــاد زدند: 
آســـمان دارد ســـقوط می‌کنـــد 
فـــرار  داریـــم  مـــا  و 

می‌کنیـــم. روبـــاه قرمز گفـــت: واقعـــا؟ از کجا 
فهمیدیـــد؟

همـــه جـــواب دادنـــد: خبـــر را تـــوی اینترنـــت 
دیدیم.

روبـــاه گفـــت: وای! پـــس حتمـــاً خبر درســـت 
اســـت ولی اصـــاً نگران نباشـــید و نترســـید. 
می‌توانـــم همه شـــما را به یـــک پناهگاه ببرم 

تا آســـیب نبینیـــد. دنبال مـــن بیایید.
همگـــی راه افتادنـــد و از یـــک دهکده و چند 

تپـــه گذشـــتند و ســـرانجام 
در دل یکـــی از تپه‌هـــا بـــه 

یـــک غـــار بزرگ 
و تاریک 

 : گفـــت ه  بـــا و ر  . ند رســـید
بـــرای  بفرماییـــد داخـــل، جـــا 

همـــه هســـت. اینجـــا دیگـــر آســـمان 
نمی‌تواند روی ســـر شـــما بیفتد. جایتان امن 
اســـت. حیوانـــات یکی یکی پشـــت ســـر هم 
وارد غـــار شـــدند و روبـــاه گفـــت: مـــن دنبال 

بقیـــه دوســـتان مـــی‌روم.
همـــه حیوانـــات خیلـــی خوشـــحال بودند اما 
صبـــح فردا همـــه آنهـــا ناپدید شـــده بودند و 

غار خالـــی بود.
به نظر شما چه اتفاقی افتاده؟

کســـی به درســـتی نمی‌داند ولی باید 
یـــر بگویم روباه که  ز

لـــم  درخـــت 

داده، خیلـــی خوشـــحال اســـت و شـــکمش 
حســـابی گـــرد و قلنبـــه شـــده اســـت. روبـــاه 
قرمـــز لپ تاپش را در دســـت گرفته و دنبال 

نوشـــتن یـــک خبـــر جدیـــد اســـت.
یعنـــی همـــه این حیوانـــات قربانـــی یک خبر 
دروغ در اینترنت شـــدند پس یادتان باشـــد 
کـــه به همـــه خبرهای اینترنـــت نباید اعتماد 

کرد.

هیجان‌انگیزتـــر از پاییز هم مگر داریم؟ 
هوایـــش، بارانـــش، ســـرمای هوایش که 
پناه بردن به گرمای خانه را دلچســـب‌تر 
می‌کنـــد، برگ‌هـــای رنگ رنـــگ و مناظر 
امـــا  ســـرد  غروب‌هـــای  باشـــکوهش، 
پرجنـــب و جوشـــش و هـــر چیـــزی کـــه 
پاییـــز با خودش مـــی‌آورد، زیبایی خاص 
و خوشـــایندی دارد. شـــاید بـــرای همین 
ویژگی‌هـــا، پاییز بـــرای خیلی‌هـــا ازجمله 
هنرمنـــدان فصـــل خاصـــی بـــه حســـاب 
می‌آید. نقاشـــی کردن هم در این فصل 
عالی اســـت. بـــرای ایـــن کار می‌توانید از 

برگ‌هـــا کمـــک بگیرید.

می‌توانید روی برگ‌ها نقاشی کنید.
می‌توانیـــد از برگ‌هـــا بـــرای کامل کردن 

نقاشی اســـتفاده کنید.
می‌توانید با برگ‌ها نقاشی کنید.

می‌توانیـــد از هـــر چیـــزی کـــه در 
طبیعـــت پاییـــزی پیـــدا می‌شـــود 
بـــرای ســـاختن یـــک اثـــر هنـــری 

اســـتفاده کنیـــد.
می‌توانیـــد نقاشـــی‌ها را روی یـــک مقـــوا 
بچســـبانید و یک تابلو نقاشـــی بسازید.
بـــرای نقاشـــی یـــا درســـت کـــردن یـــک 
ترکیـــب مثـــل نقاشـــی می‌تـــوان مـــواد 
برگ‌هـــا،  مثـــل  و چیزهـــای مختلفـــی 
تکه‌های پارچه، تکه‌هـــای روزنامه، تکه 
کاغذهـــای رنگی، مقوا، عکس و اشـــیای 
دورریختنـــی را کنـــار هـــم روی مقوا، بوم 
نقاشـــی یا تختـــه چســـباند. می‌توانیم با 

نقاشـــی، ایـــن طرح‌هـــا را کامـــل کنیم.
نـــام ایـــن کار، کلاژ اســـت. شـــما هـــم 
می‌توانید با اســـتفاده از شـــیوه کلاژ، اثر 

هنـــری خودتـــان را خلـــق کنید.

روباه ناقلا و اینترنت بلا

پاییز فصلی هیجان‌انگیز‌برای هنر است

اثر‌هنری‌تان را 
خلق‌کنید


